
 وصلی الله علی محمد وآله بسم الله الرحمن الرحیم

 (13شرح زیارت عاشورا )

ِ وَ عَلَى الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ  لامُ عَلَیْکَ یا ابَاعَبْدِاللهَّ  بفِنِاَّئِکَ الَسَّ

 تا گــریه بر حـسیـن تـمنـاّی خلقت است        بین من و تـمــام مــلائـك رقــابـت است

 نزدیــك می كـنـد دل ما را به هم حسیـن      این اشك روضه نیست، كه عقد اخوت است

 تمقبول اگر شداست نمازی كه خوانده ایم         مُهر قبـولیش به خــدا مُهر تــربت اس

 ما از غــدیـر سیـنه زن كــربــلا شــدیم         این دست های رو به خدا دست بیعت است

 پیــدا شدیـم هرچه در این راه گــم شدیم      یعنی فقط حـسیـن چــراغ هــدایت است 

ةً عَادِلَةً وَ أخَاً  مَنْ أتََانَا لمَْ یَعْدَمْ خَصْلَةً مِنْ أرَْبَع  » فرماید: السلام می اباعبدالله الحسین علیه آیَةً مُحْكَمَةً وَ قَضِیَّ

هرکس به نزد ما آید)و به سیره اهل ( » ۲۰۲، ص ۲کشف الغمه، ج«) مُسْتَفَاداً وَ مُجَالسََةَ الْعُلَمَاءِ 

 -۱شود(  مند می دهد)حداقل از چهار خصلت بهره بیت)ع( تمسک جوید( چهار خصلت را از دست نمی

با برادری سودمند و  -۳گردد  از قضاوتی عادلانه برخوردار می -۲شنود  توار میهای محکم و اس نشانه

 « اجر و پاداش مصاحبت و مجالست با علما و دانشمندان را خواهد برد.  -۴رو خواهد شد  پرفایده روبه

بیان ثمرات )کسی که به سوی ما بیاید( و همچنین « مَنْ أتََانَا»منظور امام علیه السلام از  موضوع تدبر:

 (خصلت، حامل چه پیامی برای پیروان آن حضرت است ؟مِنْ أرَْبَع  آن در قالب چهار )

عبدالله )ع( این است که به این طرف و آن طرف سرگردان  پیام این سخن نورانی اباپاسخ اجمالی: 

با حقیقت اصول دین  نباشید، اقبال شما به اهل بیت علیهم السلام و آشنایي و پیروی از آنها ، یعنی آشنایی

و اعتقادات، اخلاقیات و عمل به شریعت)احكام و فروع دین(، یعني بهره بردن از سه علمي كه رسول الله 

ما العِلْمُ ثَلاثةٌ: آیَةٌ مُحْكَمَةٌ، » صلي الله علیه و آله یادگیري آن را بر هر مسلماني واجب فرموده است:  انَّ

ةٌ  )علم حقیقي  –.[ ۳۲، ص ۱اصول کافي، جلد «] قائِمَةٌ، وَ ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ أو فَریضَةٌ عادِلَةٌ، أو سُنَّ

سه چیز است اصول عقاید، اخلاق و احكام و غیر از اینها فضل است.( یقینا علمي كه یادگیري آن بر 

همگان واجب باشد و به عبارت دیگر تحصیل آن واجب عیني است، علمي است كه ساختار وجودي 

 الهی، هدف خلقت و سعادت دنیا و آخرت، به آن بستگی تام و تمام دارد.  انسان

 هین مگو ما را در آن در، بار نیست                         با کریمان، کارها دشوار نیست

لامُ فیِ الَلّهُمَّ اجْعَلْنی عِنْدَکَ وَجیهاً باِلْحُسَیْنِ عَلَیْهِ » در این فراز از زیارت عاشورا پاسخ تفصیلی:  السَّ

نْیا وَ الْاخِرَة  السلام در دو عالم وجیه و آبرومند گردان.(  حسین علیهبه وسیله )خدایا مرا نزد خود  –الدُّ

دوم ) عندک( می  کلمهاللهم یعنی همه چیز را فقط باید از خدا خواست و چشم امید به غیر نداشت.  کلمه

وجه آنچه نزد محبوب است باشد. که بالاترین آبرومندی باشد. یعنی همت را بالا بگیر و در خواست تو مت

 آبرومندی نزد خداست..

.. یعنی آبرو ، مقبولیت در نزد خدا را بخواه که بهترین چیزی است که کسی می می باشدسوم وجیه کلمه 

تواند از خدا بخواهد. کلمه چهارم )بالحسین(  . یعنی حالا که هدف شناسی را درست انجام دادی راه 

امام حسین علیه السلام باید خود را فدای دین کرد. کلمه پنجم وسیله  شناسی را هم درست کن؛ یعنی به

خواهم نه موقت و گذرا.  گویی این آبرومندی در پیشگاه خدا را برای همیشه می )فی الدنیا و الاخره(، می

علم، حکمت، مثل تقوا، صفاتي شود که  به کسي گفته مي« وجیه»ای؟  حالا دوباره ببین از خدا چه خواسته

بیت علیهم السلام، به خاطر معرفت و   باشد. اقبال کننده به اهل نور، کرامت، عدالت و امثال آن داشته 

نیازمندی ارادت به امام حسین علیه السلام، به یقین رسیده است که در نزد اهل بیت علیهم السلام همه 



در ضیافت و زیارت حضرات معصومین اعتقادات فرد تقویت «:ةً آیَةً مُحْكَمَ . »۱شود: )  تأمین میهایش 

ةً عَادِلةًَ . » ۲شود؛ می دوستی مفید و «: أخَاً مُسْتَفَاداً . »۳شود؛ اخلاقیات نیکو به او داده می«: قَضِیَّ

ب او جواری و مجالست با اندیشمندان و علما نصی هم«: مُجَالسََةَ الْعُلَمَاء. »۴شود؛ ارزشمند به او داده می

 «(شود. می

 پا پس نکش ای دل ز راه عشق و آئینش      جان ده برایش تا شوی چشم خدابینش

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ »خوانیم:  در قرآن کریم می رُكِ بكَِلمَِة  مِّ إذِْ قَالَتِ الْمَلآئكَِةُ یَا مَرْیَمُ إنَِّ اّللهَ یُبَشِّ

نْ  بیِنَ مَرْیَمَ وَجِیهًا فيِ الدُّ و نیز درباره حضرت موسی در قرآن  (۴4)ال عمران/ «یَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ

ِ وَجِیهًا» خوانیم:  می چه قدر و منزلت و چه مقام و آبرومندى بالاتر از ( 96)احزاب/«... وَكَانَ عِندَ اللهَّ

  (516صفحه ، الترمذي)سنن  «اللهم انى احبهما و احب من یحبهما»این كه پیغمبر )ص ( فرمود: 

مي دارد را كه دوست دارم آن كسى  ميحسن و حسین را و دوست مي دارم من دوست پروردگارا یعنى 

ُ مَنْ أحََبَّ حُسَیْناً  »آنها را و همچنین فرمود:  خداوند (  ۱۲۱، ص ۲الإرشاد ، شیخ مفید، ج  «) أحََبَّ اللهَّ

 هر كسى را كه حسین را دوست بدارد. دارد ميدوست 

 فراق تو همه درد است ای طبیب من            چه می شود که تو دردم دوا کنی آقا

 گرفته ای زهمان روز ابتدا دستم                  گرفته ای و محال است رها کنی آقا

 کنی آقاهمه من را صدا آن بدان امید دهم جان که روز رستاخیز            میان 

دید طفلى با حسین نشسته اظهار محبت و مي گذشت در روایت است كه روزى پیغمبر )ص ( از راهى 

نمودند از آن حضرت علت به او )ص ( آن طفل را گرفته اظهار مهربانى پیغمبر به او مي كند ملاطفت 

التراب من تحت اقدامه  انى احبه لانه یحب ولدى الحسین لانى راءیت انه یرفعرا سئوال كردند فرمودند: 

مي را دوست . یعنى : من او  و یضعه على وجهه و اخبرنى جبرئیل انه یكون من انصار فى دفعة كربلا

مي حسین بر قدم هاى زیرا كه دیدم خاك از زیر مي دارد آنكه او پسرم حسین را دوست دارم به جهت 

این طفل در واقعه كربلا از یاران حسین خبر داد كه به من و جبرئیل مي مالید و بر چشمان خود داشت 

، پیغمبر خدا هم دوست دار ما دوست داریم خواهد بود. پس ما امیدواریم زیرا كه حسین علیه السلام را 

 (6۱. )وسایل المحبین شیخ جعفر ص گردد ميسبب هم خدا دوست دار ما به این و مي گردد 

» گوید:  المحبین در محاسبه با نفس خود چنین میشیخ جعفر شوشترى رحمت الله علیه در كتاب وسایل 

وعده به خودت  ...آیا چقدر اعمال صالحه داریم كه در آن ریا و عجب نباشد؟ بنابراین اى نفس نمى توانى

دهى و امیدوار باشى كه یك عمل تو مورد قبول الهى واقع شده باشد...بعد از آنكه دستم از همه جا كوتاه 

مي كردم و گفتم اى نفس یك راه نجات براى تو به او رى مایوس گردانیدم خطاب شد و نفسم را از هر د

راهى براى تو باقى نیست و و الاا توانستى ازین راه وارد شوى همه چیز براى تو خواهد بود كه اگر باشد 

بلكه فرمود او  سفینة النجاة و حسین مصباح الهدىآن باب حسینى است زیرا كه جدش پیغمبر فرمود: 

بابى است از ابواب بهشت یعنى هر كه دوست حسینم باشد باید ازین در وارد بهشت شود ناگفته نماند كه 

مثل اهل بیتى كمثل سفینة نوح من ركب فیها نجى و من تخلف همه امامان ما كشتى نجاتند كه فرمود: 

حسین مصباح . اى نفس آن نجات دهنده حسین است كه پیغمبر )ص ( درباره اش فرمود:  عنها غرق

لاعلاج باید سوار شویم و آن كشتى پس در سفر دریا ما محتاج به كشتى هستیم كه  الهدى و سفینة النجاة

كه فرمود: اهل بیت من كشتى نوح هستند و عجب تشبیه خوبى پیغمبر فرموده مي باشد اهل بیت پیغمبر 

د فقط كشتى نوح با آنها كه در در آب بو روز آنچون كشتى نوح وقتى در آب افتاد كه دنیاى مسكونى 

مهالك اهل بیت كشتى بودند نجات یافتند امروز هم در دنیاى گمراهى و بدبختى فقط كشتى نجات از این 

كرده به من خطاب بعد از این گفتگوها نفسم  من ركب فیها بخى و تخلف عنها غرقپیغمبرند كه فرمود: 



كرد و بر خود لازم دانستم كه خود را به كشتى نجات گفت این مطالبى كه شما گفتید بسى مرا امیدوار 

از هیچ یك حسینى برسانم تا او مرا نجات دهد ازین غرقاب مهالك و گمراهى اگر چه همان قسم گفته شد 

علائم ایمان در من نیست ولى اگر از باب حسینى وارد شوم مسلما مؤ من خواهم بود زیرا آن بزرگوار 

یعنى من كشته شده اشك چشمم نزد .  ذكرت عند مؤ من الا بكى و اغتم لمصابى انا قتیل العبرة مافرمود: 

و این گریه مي شود و مغموم مي كند مصائب من گریه بر  هیچ مؤ منى یادآور نمى شوم مگر آنكه

 مصائب حضرت سیدالشهداء از صفات جمیع انبیاء بوده است .

شدم و گفتم یك علامت از علائم ایمان در من پیدا  امیدواربه خود در خود دیدم قدرى این را چون  اول :

 علامتى كه در پیغمبران بوده است .آن هم شد، 

گریه اى براى من وعاشورا حالت حزن و اندوه علامت خوبى كه در خود دیدم این بود كه در ایام  دوم :

و دیدم كه ائمه ما فرموده اند: نمي شد كه در سایر ایام سال این حالت در من پیدا مي شد پیدا 

  .لحُِزْنِنا یَحْزَنُونَ  وَ  یَفْرَحُونَ لفَِرَحِنابنور ولایتنا طِینِتِنا وَ عُجِنُوا  خُلقُِوا مِنْ فاضِلِ  شِیعَتُنا

 بگویم من شیعه هستم .این راه از ممكن است و پس یك صفت از صفات شیعیان در من پیدا شد 

آن وقتى كه از باب حسینى وارد شدم در خودم كمال ایمان را ملاحظه كردم زیرا در باب زیارت  :سوم 

عبارت . البته كه خدا جا و مكانى ندارد پس این  من زاره كمن زار الله فى عرشهشده كه : وارد  حضرت

مانش مستودع باشد و این مقام براى كسى كه ایمان نداشته باشد و یا ایمي رساند را به خدا كمال تقرب 

ملكى از مي كند وارد شده وقتى كه زائر مراجعت آن حضرت ممكن نخواهد بود و یا در اخبار زیارت 

عملت را از سر بگیر كه گذشته مي فرماید و مي رساند كه خدایت سلام به او مي گوید جانب پروردگار 

 نیست كه او بى ایمان باشد.دیگر ممكن مي رساند هایت را بخشیدم پس وقتى انسان را خدا سلام 

به بهشت اگر چه در اعمال خود نظر كردم دیدم عملى ندارم كه باعث نجات من شود و من را  چهارم :

له و جبت من بكى او ابكى او تباكى رساند اما در اخبار باب حسینى كه نظر كردم دیدم كه فرموده اند: 

حضرت حسین به بهشت به واسطه مرا و در خود دیدم كه این حالات در من هست پس خداوند  الجنة

پس اگر عملى ندارم كه تحویل خدا بدهم كه موجب بهشت شود از راه گریه بر حسین علیه خواهد برد 

 .مي روم السلام به بهشت 

ز شافعان روز محشر درباره ده در باب زیارت حسین علیه السلام دیدم وارد شده كه زائر حسین ا پنجم :

كه نجاتى ممكن است نفر یا صد نفر پس من گیرم از آن اشخاصى نباشم كه صد نفر را شفاعت كنم لااقل 

 براى من باشد.

كه در بالاى است  از جمله كسانىآن حضرت : زائر كهآن حضرت این است و از جمله فضایل زیارت 

طرف خطاب ملكى واقع ممكن است ین مقام نیستم ولى لااقل عرش الهى با خدا تكلم كند من كه داراى ا

تو ساقى كوثر باش و دیگران را آب بده پس من به همین قدر قانع مي شود شوم و یا به زائر حسینى گفته 

 ان افیضوا علینا من الماءاین آیه هم نیستم كه در جهنم میگویند: هستم كه از تشنگان محشر نیستم و از 

چه نمازهاى من قبول درگاه الهى نشود در روایات فضیلت زائر ما آب دهید اگر چنان اى بهشتى ها به

و ثواب مي خوانند كرده كه دائما نماز آن حضرت حسین وارد شده كه خداوند هفتاد هزار ملك موكل قبر 

پس نمازى را كه ملك بخواند با نمازهاى ما خیلى فرق دارد  نویسند ميآن را براى زائرین قبر حسین 

 ممكن است ثواب اینگونه نمازهاى درست دست مرا بگیرد.

دهنده را دارد چه  زكاتمن قبول نشود یا به واسطه دیگرى قبول نشود زائر حسینى زكات  اگر چنانچه

 مقبوله را دارد. زكاتكه زائر حسین در هر زیارتش ثواب هزار در خبر است 



در بعضى به او مي دهند من قبول نشود زائر حسین را ثواب حج و عمره هاى متعدد  اگر حجاما و 

روایات حسین )ع ( مطابق یك عمره است و در بعضى از روایات مطابق یك حج و در بعضى روایات 

 حج و یكصد حج و در بعضى از روایات مطابق صدهزار حج . ۲۰حج و  ۲۲

دمش ثواب یك حج را دارد و در روایت دیگر هر قدمى كه و در بعضى اخبار زیارت حسین )ع ( هر ق

و در بعضى مي نویسند ثواب صد حج و عمره مقبوله در نامه عملش مي گذارد و بر مي دارد بر زمین 

از اخبار ثواب دو حج و در بعضى ثواب سى حج و در بعضى ثواب صد حج و در تمام اینها ثواب حجى 

زائر حسین )ع ( ثواب حجى را دارد كه خود پیغمبر مي رود بعد باز بالا آورده باشد. به جا كه با پیغمبر 

كه پیغمبر فرمود هر كه حسینم را زیارت كند ثواب نود حج و نود  خبري استآورده باشد، بلكه در به جا 

خواهند داد این اختلافات روایات براى اختلاف معرفت زائرین به او آورده باشم به جا من عمره اي كه 

 هد بود.خوا

حج در نامه اعمال تو این همه از راه زیارت حسین )ع ( ثواب ممكن است پس اگر تو هم قبول نشد 

 نوشته و ثبت شود.

 در روایت است كه زیارت امام حسین )ع ( برابر ثواب هزار صدقه مقبوله است . اما صدقه :

 را دارد. ثواب زیارت حسین )ع ( مقابل اجر هزار صائم و روزه دار اما روزه :

را كند مثل كسى است كه هزار اسب در آن حضرت در خبر است هر كه زیارت  اما اعانت در راه خدا

 راه خدا داده باشد كه همه با زین و لجام بوده باشد.

بدر را دارد بلكه  شهدای، در خبر است كه زیارت حسین )ع ( ثواب هزار شهید از اما جهاد در راه خدا

ثواب هزار بنده آزاد كردن را دارد بلكه در بعضى از روایات آن حضرت زیارت در خبر دیگریست كه 

هر قدمى ثواب یك بنده آزاد كردن از اولاد اسماعیل را خواهد داشت بلكه وارد شده كه از هر قطره زائر 

و تقدیس خدا را كنند و ثوابش را در نامه عمل زائر كه تسبیح كند  یمخدا هفتاد هزار ملك خلق 

 «.سندبنوی

 اى چرخ غافلى كه چه بیداد كرده اى                وز كین چها در این ستم آباد كرده اى

 بر طعنت این بس است كه بر عترت رسول)ص (   بیداد كرده خصم و تو امداد كرده اى                 

 بهر خسیكه بار درخت شقاوتست                     در باغ دین چه با گل و شمشاد كرده اى 

 اى زاده زیاد نكردست هیچگه                       نمرود این عمل كه تو شداد كرده اى                

 اى با دشمنان دین نتوان كرد آنچه تو كرده اى       با مصطفى و حیدر و اولاد كرده 

 بنگر که را به قتل که دلشاد کرده ایكام یزید داده اى از كشتن حسین )ع (               

 ترسم تو را دمى كه به محشر درآورند                   از آتش تو دود به محشر در آورند.

 بیت النبوّة السلام علیکم یا اهل

  

 
 


